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  منوچھر جمالی

  

  رم ابريشميستـِنقاش، ک
  ، درپرنيان که باشيرابه جانش درنقش بستن

  پروانه  رنگارنگ ميشود ، تا شيرابه گلھارا بنوشد
  

  چرا ، بر پرنيان ، نقش می بستند ؟
  

  چرا خدای ايران، چھره خود را برپرنيان ، نقش می بند؟
  زد؟چرا با نوگشسپ ، چھره دخترسيمرغ را برپرنيان ميدو

  
  

  » القزدوده«  ، وپيله  درعربیکرم ابريشم. رم ابريشم است ِنقاش، ک
دوشيزه « است که به معنای » کچه « ، ھمان » قـز « .ناميده ميشود 

« به نيايشگاھای او، . است ونام زنخدای ايران بود ه است » 
بسياری می پندارند که اين . گفته ميشد » درکچين = ديرکچين 

در بھمن . ن ناميده شده ، چون با گچ اندوده شده است نيايشگاه چني
دودة القز، ھم به . ، ديرکچين را ميسازد » ھما « نامه ديده ميشود که 

درھرزندی درآذربايجان به کرم . پيله وھم به کرم ابريشم گفته ميشود 
کرم «   گفته ميشود که baaramaa-keremeyابريشم ، باراماکرمی

جامه سبز وھم به درفارسی ھم به ) .  ذکاءيحيی( باشد» بھرامه 
البته ) . برھان فاطع ( ابريشم وھم به بيدمشک ، بھرامه گفته ميشود 

بھرام . نام ديگر بيدمشک ، بھرامج يا بھرامه يا شاه بيديا خIف ھست 
است که ازمھرورزی » سيمرغ ورام يا بيدخت « ، جفت جداناپذيراز

. . ميشد )  تن - فری -آ(  آفريده اين دواصل باھم ، جھان وانسان ،
بااستيIی اسIم ، ازنامبردن زنخدای ايران می پرھيز يدند و به جای 
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که به » قـز«  ازاينجا ميتوان شناخت که .  ميگفتند » بھرامه « آن 
. زنخدای ايرانست » بھرامه  = کچه« ابريشم گفته ميشد ، ھمان 

. می اجتناب ميکردند زرتشتيھا ، بدين علت ازپوشيدن جامه ابريش
داشت و » بھرامه وکچه « جامه ابريشمی بی درز وروشن ، معنای 

نيز اينھمانی ) سيمرغ = سئنا = سه نای= ايره + ھر( پرنيان وحرير 
 درسانسکريت  »dudhi=دودی«  چرا ؟  چون. با اين زنخدا داشتند 

ار  آھ- 3 دارای شيرابه  و-2و» آنچه ازشيراست = شيری  « به معنای
درسانکريت ،    به شير .  نام گياھان گوناگونيست که باشيرابه اند - 4و

دوده چھرانا ، به . وشيرابع وافشره برخی ازگياھان گفته ميشود 
دوده بھائی ، به معنای  برادرشيری است . معنای شيربه بچه دادنست 

، و دوده پIنا به معنای مکيدنست ، و دوده پIئی به معنای دايه است 
زنخدای . درکردی به دختر، دوت گفته ميشود . ه به بچه شيرميدھد ک

ايران، نقاشی است که با شيرابه يعنی اصل جانش، گيتی را نفش می 
  .بندد و بدان چھره ميدھد 

باشد ، پيله »  دوده  « ، آفريننده ايست که با شيرابه جانش که ھمنقاش
ه ميشود ، وھمين ناميد» پوت «  درسغدی  خود می بافد که به دوررا

درفارسی ( است »  و بافتن ،زھدان «  درھندی به معنای واژه
شعرا ی ايران ، اين انديشه تحول ودگرديسی را  . )ھمان پود است نيز

ناديده ميگيرند ومی انگارند که کرم ابريشم، گور وکفن خود را می 
  . تابد 

  ولوی م-گردد ابريشم بر کرم گور   حله شود برتن موءمن ، کفن 

   نظامی- کفن ، حله شد کرم بادامه را     که ابريشم جان، تند جامه را

» وای = باد«نيزگفته ميشود ، چون اين » بادامه « به پيله ابريشم ، 
ولی کرم ابريشم ،  . به پيله می بخشد ) دام ( است که با دمش ، ھستی 

ا جای شيره جان خود را ريسمان نميکند و  پيله نمی تند ونمی بافد ت
تکون يابی وتحول « گور، به معنای . مرگ ونابودی خود را بسازد 

جامه ای که می بافد، مشيمه تحول ومتامورفوز اوست . است » تازه 
به غايت تحول يابی دوده که پيله بافته ازشھدجانست، . تا پروانه شود 
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) جامه ابريشم ( او پرنيان . خود، به پروانه با چھاربال رنگارنگست 
= تحول يابد  «  ، درآن تا بتواند  بافد ، تا چھره پروانه بيابد ،می

= اصل متامورفوز«  فروھريا  ، ورتن ، به معنای .» دگرديس شود 
  .است » دگرديس شونده 

«  می پوشد ، تا بتواند به خود صورت= چھره = جامه  خودرا با 
 وازپيله بيرون بدھد ، تا چھره ای ديگربيابد» چھره ای نوين وديگر

 ، ازشيرابه ھستی خود ، گيتی را می  به ھمين منوال نيزخدا .  آيد
 «  است که با اين به ھم بافتن وبه ھم بستن.  و به ھم می بنندد  ،بافد

بھم « ، که  » bavanih=ھست« چيزی . پيدايش می يابد » ھستی 
ھرچه ھست ، از . است » ھنگاره= جامه = بافته ، به ھم بسته 

شيرابه جان خود خدا که تاروپود ، يا نخ وريسمان شده است ، به ھم 
  .بافته شده است 

 )آب زھدان = او + تن = طناب ( تناونخ ورسن وريسمان ، ھمه 
. ھرانسانی ھم ، تن يعنی اصل آفريننده و تننده وبافنده است. ھستند 

 واژه ندارد ، بلکه دراصل » شير وشيرابه « واژه دوده ، تنھا معنای 
» نای « است که به معنای » توتک « ، ھمان واژه » دود يا دوده « 

 وبا اين اينھمانی ، . باھم اينھمانی داده ميشدند  ،نای ودوشيزه. است 
 زائيدن ، اينھمانی ّفلسفه وجھان بينی خرم ايران ، پيدايش يافت ، چون

 زائيدن. داشت » جامه بافتن « و » موسيقی = نی نواختن « با 
پرنيان را ھم درجشن ھا . ودرگيتی تکوين يافتن ، جشن بود 

+ دوخ = دختر« گفته ميشود و خود » دوت «  به دختر،  .ميپوشيدند 
ھم با  -2 ھم با شيرابه است و-1 )دوخ ، توته ( نای . است » در

ازاين .   اينھمانی داده ميشد  بادشدمش وھم با  و-4 )آھنگ  ( نوايش
  ،ھم» دوغ « واژه . ونفس وبخار ھم گفته ميشود رو ، دود ، به دم 

« وھم » به نای ِ« ازاين رو خدای ايران ھم . است وشيرابه ھمان شير
 نه تنھا شيرابه رنگين گياھان واصل رنگھا و .ناميده ميشد » وای به 

دم ونفس ونسيم وزنده وباد صبا =  وای زيبائيھا وروشنی بود ، بلکه 
اصل « ، ازآنجا که »نای دميده ميشد وای ، که از« . ھم بود
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» اصل مھروپيوند دادن « و ھم » وتحول وحرکت ودگرديسی تغيير
به ھم بستن . دربافتن ، گشتن بود .بود ، اصل بافتن و به ھم بستن بود 

درتنيدن پيله بود که تحول به پروانه می . ، تحول ودگرديسی ميداد 
  .يافت 

 » bavandakباوند= bavanihه باوني« ، » ھستی «  ازاين رو به 
وای است که می «  به معنای »ون + باو« يا » ون + با« .ميگفتند 

» وای يا دم «  ھمه ھمان bav=ba=va=vaay.بافد وبه ھم می بندد 
نقاش، نقش بند . نقش ، بسته ميشود . می بافند ومی بندند ھستند که 

رد ، بلکه در نقش، با کاردرسطح جامه يا پارچه وکرباس ندا. است 
، بافتن » وندن ، بند « و » ون « . گوھر رشته وتاروگود ونخ ھست 

ھستی « . » اصل وای به ھم می بافد ، به ھم می بند « . وبستن است 
م ، چيزيست که اصل تحول ومتامورفوز واصل مھروپيوند ، به ھ» 

 دروزيدن و  ،باد نيکو= وای رو ، ازاين. بافته وبه ھم بسته است 
 ، زيبا را ميآفريند ، چھره  نقاش است ، رنگ آميزی ميکندينيتن ،وا

 گفته ميشود که وای نيکو، جامه سبز يا  در دربندھشازاين . ميدھد
) روئيدن ( چون گياھان درسبزشدن . جامه رنگارنگ دارد 

= جامه «  اينست که وای يا باد ، اينھمانی با .رنگارنگ ميشوند 
باشد ) دوده ( =  که کرم ابريشم  ،نقاش.  دداده ميشو» چھره = ھستی 

نخ پيچيده = دوده( نای يا اصل آفريننده ايست که با شيرابه جانش
است می بافد تا درمشيمه » پيله « ، پرنيان را که به معنای ) وريسيده

خود ، به خود چھره بدھد ، نقش خود را ببندد ، و پروانه » ياوره « يا 
 وآنگاه ، از سرپوشش  که پيله است،  ،ددای با چھار پر رنگارنگ گر

 و عصاره گلھا را  ، و با بالھای رنگارنگش پروازکند ،برون آيد
نقاش، درنقاشی ، خود را تحول ميدھد و نقاشی . درروز بمکد وبنوشد 

اش ، شيره جانش ھست که درآغاز، سرپوشی ، برای تحول يابی 
وانه شدن ، تماميت او ، فراھم ميآورد و اين پوست را درپر

  .  دورمياندازد 


